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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

داد و هوارشان توی راه‌پله هم می‌پیچید. من هروقت 
پدرش داد می‌زد الان۱۴ سالته، توی ۲۰ سالگی حتما 

قرار است قتل کرده‌باشی.
گوشم زنگ زد. کلید توی دست عرق کرده‌ام را وارد قفل 

در کردم و چرخاندم. بدون سلام پرسیدم:
توی کوچه چه خبره!

کلا تیکه نندازند انگار صبح‌شان شب  ایــن بــرادرهــا 
نمی‌شود. رضا گفت:

تو از پایین اومدی من بگم چه خبره؟
فکر کنم دوتا بچه۱۴ساله با چاقو خفت‌گیری کردن و 

نتونستن فرار کنن!
ــی نـــدارنـــد!  ــالـــه؟! پـــس ســـن و ســال ــا بــچــه ۱۴ سـ ــ  دوت

چه سوژه‌ای!
چادرم را سرکردم و 10 دفعه دکمه آسانسور را پشت هم 
فشار دادم تا زودتر بیاید و مث این پیرزن فضول‌ها 

خودم را به جمع نزدیک کردم.
داستان این بود:

دو سال پیش، در یک مدرسه دو گروه با هم دعوای‌شان 
شده بود و قرار بود بعد از زنگ آخر به جان هم بیفتند. 
یکی از گروه ها به دوستانش در یک مدرسه دیگر زنگ 
کمک و بالاخواهم دربیایید و آنها  که بیایید  زده بود 
هم آمده بودند کمک و دوتا چک زده بودند زیر گوش 
ــروه مقابل و پــیــروز مــیــدان شــده بودند.  گ گــنــده‌لات 
گنده‌لات مدرسه هم نه گذاشته بود نه برداشته بود بعد 
دوسال پسر عمو و دوستش را با سه میلیون۵۰۰تومان 
که  کــرده بود با چاقو بروند دم در خانه‌ پسری  اجیر 

چکش زده بود، با چاقو از خجالتش در بیایند.
دو پسر باهزار ترفند رفته بودند توی ساختمان و جلوی 
در خانه و دیده بودند جز برادر کوچکش کسی در خانه 
نیست و پسر کوچک هم وقتی دو پسر هم سن برادرش 
را با چاقو دیده بود غش کرده بود. همزمان مادر و پدر 
پسر سر رسیده بودند و دو چاقوکش نوجوان را گرفته 
بودند و زنگ زده بودند به پدرهای‌شان. بگذریم از 
این‌که پدرها هرکدام خودشان یکی در میان زبان‌شان 
خوش نمی‌چرخید و چاقو کش اصلی بچه طلاق بود. 
بگذریم که پسر عمویی که به این دو پول داده بود فرار 
کرده بود و بگذریم از این‌که پدرش فراریش داده بود. 
بگذریم از این‌که مادر پسری که قرار بود چاقو بخورد 
گر حقش را بخواهد دفعه دیگر توسط  ترس داشت که ا
خانواده چاقوکش‌ها همه‌شان کشته شوند و من نقش 
به‌سزایی در ایجاد شهامتش داشتم اما راستش شب 

خوابم نمی‌برد.
ــا الان دیــگــر بـــرای مــجــرمــان  ــاس ــه اس ک مــی‌دانــســتــم 
ــد و بیشتر  ــرن ــمــی‌ب ــاف ســنــگــیــنــی ن ــ ــیــن خ ــای ســن‌پ
آموزش‌شان می‌دهند و به مددکار می‌سپارند و تحت 
درمان قرار گرفتن برایشان بهتر از حضور در خانه با آن 
پدران درب و داغان بود اما چهره گریان چاقوکش اصلی 
و حال بهت‌زده دوستش مدام جلو چشمم است و 
مدام فکر می‌کنم زیر پوست این شهر و توی مدرسه‌ها، 
خانواده‌ها چه اتفاقاتی برای بچه‌های نسلی که دیگر 

نیل آینده نیست، می‌افتد که نمی‌دانیم‌شان…

یک داستان کاملا واقعی!

هر عابری که رد شد، پرسید:
به رفتن فکر نمی‌کنی؟ نمی‌روی؟ چرا؟

کسی در ذهن ‌من خواند:  و هربار محکم‌تر از قبل 
کم...( )من اینجا ریشه در خا

به‌عنوان کسی که تا اینجای زندگی نخواسته برود
یا حتی نخواسته برود که روزی برگردد، می‌نویسم:

من بعید است بروم!اما انتظار بازگشت هم از رفته‌ها 
کشنده ‌اســت.مــثــل ایــن است  نــدارم!ایــن انتظار 
که از دستی دیگر  کبوتری را تشنه بــگــذاری و بعد 
سیراب شد، انتظار داشته باشی همچنان جلد خانه 

تو باشد و باز تشنگی را تاب بیاورد.این دقیقا همان 
کاری ‌است که ما با نخبه‌های این کشور می‌کنیم؛

نه آب و دانه‌شان را به موقع می‌دهیم و نه مسکن 
و آینده امنی برای‌شان داریم.

برای‌مان هیچ اهمیتی ندارد که هرچند ورودی بسیار 
داشته باشیم، زمانی که آنها خروجی مناسبی 

را دریافت نکنند، پای ‌‌ماندن‌شان سست 
می‌شود.

سخت است از جوانی که غربت را به 
شرط آینده مطمئن تحمل‌ می‌کند، 

بخواهیم بازگردد و زندگی را از سر 
بگیرد؟ 

چرا پیش از رفتن، او را منصرف 
انتظار  رفتن،  از  بعد  که  نکردیم 

بازگشت‌اش را بکشیم؟!
موقع ثبت اختراع هزار و یک بهانه لیست می‌کنیم 
که از کار دانشجو ایراد بگیریم و بعد به امکاناتی که 
کشور در اختیار فــرزنــدان‌مــان قــرار ‌می‌دهد  فــان 

 غبطه می‌خوریم.
کــار جــوان به‌مثابه نبود چــای دبش  نبود نیروی 
نیست کــه مــردم بــه مــارک دیــگــری بــرای 
نبود  بلکه  بــیــاورنــد؛  روی  خرید 
کد ماندن تمام  این نیرو، را
چرخه‌های اقتصادی 
و زیستی‌مان را شامل 
گـــر ارزش  مــی‌شــود و ا
آن را تا زمانی که هست 
ندانیم؛ آب از دست 
رفته را انتظار تجمیع 

دوباره نیست... .

که  نمی‌دانم چه چیز غریبی در نژاد آریایی است 
کی که هم خودش  پاره‌پاره زیستن را معنا می‌کند.خا
کــردن را خوب  کنانش دور از وطــن زندگی  هم سا

می‌‌فهمند.
فاصله میان ماندن و رفتن به اندازه مهربانی دیدن 
خ‌های  که چر کشیدن است. جوانانی  و بی‌مهری 
که به تعبیر  کشورمان هستند. نخبه‌هایی  حرکت 
که  کشوری  و  تن‌اند  به  سر  مثال  جامعه‌شناسی 
ــــدارد ســـرش بــه تــنــش نـــمـــی‌ارزد و آخــرهــم  نخبه ن

 بی‌سر می‌شود.

به بچه‌ها می‌گوییم برگردید و برای وطن خدمت 
که دلشان اینجاست. همینجا  کنید. خدا می‌داند 
بین ته دیگ‌های برشته‌ سیب‌زمینی و عطر هل و 
گلاب. برای هیچ کس راحت نیست که یک عمر تلفظ 
آشنای اسمش را نشوند و با لهجه‌ کشدار ایتالیایی 

یا سخت آلمانی سر کند.
اعتبار  جــوانــان‌مــان  و  نخبه‌ها 

این کشورند. بازگشت برایشان 
ســخــت نــیــســت. بـــه دنــبــال 
گر مهربانی  نیامدن نیستند ا
که  آنــهــا  و  مــی‌مــانــنــد  ببینند 

رفته‌اند مثل جان، دوباره به تن 
برمی‌گردند. یک اشاره کافی است 

یـــک مــحــبــت،تــوجــه،مــهــربــانــی 
ــنـــنـــد ایــنــجــا  ــاس کـ ــ ــسـ ــ ــا احـ ــ  تـ

منتظرشان هستند.

چرخه‌ عذاب‌آوری است فرودگاه‌هایی که اسم‌شان 
کتاب‌ها هستند. که  دانشگاه است و بلیت‌هایی 

برو،برو  کن  ول  می‌گوید  گوشمان  در  که  صدایی 
که  کنی و آدم‌هــای معلوم‌الحالی  که زندگی  جایی 
به  مدرسه  و  کوچه‌وخیابان،خانواد  دانشگاه، در 
بچه‌ها راه رستگاری ابدی نشان می‌دهند. رفتن 
و دیدن و خواندن عیب ندارد غنی 
کردن است و قوا دادن این رفتن و 
نیامدن است که تلخ است.حرفم 
این نیست که از فردا آسمان کشور 
را قفل بزنیم و بگوییم گور بابای هرچه 
آن طرف مدیترانه اســت. دلم خواهد 
ــاه بــاشــد،  ــگ ــش ــان دان ــای‌م ــاه‌ه ــگ ــش دان
کــتــاب‌هــا کــتــاب و فــرودگــاه‌هــای‌مــان 
گاهی هم محل وصال که دوباره جان 

بگیرد ایران.

گاهی می‌گویند »نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب«! آیا این درست 
گاهی وصــال فــرد، با  که  اســت‌ 
،  روستا و وطن  خانواده، شهر

خ می‌دهد که هیچ‌چیز جبران‌پذیر نیست؟ زمانی ر
، شهری که دوست می‌داشتم« از نادر  آخرین کتابی که خوانده‌ام، کتاب »بار دیگر

! ابراهیمی بوده، فردی که گرامی‌است و قلمش گرامی‌تر
خ می‌دهد. بازگشت به دیار و  در این کتاب لطیف و جلا دهنده‌ روح، بازگشت، ر
کوچه و خیابان   ، که نام شهر !اما این بازگشت، زمانی است  وطن و آغوش شهر

تغییر کرده و هیچ چیز سرجایش نیست.
خ داد و شاید کمی دیر بود برایش. بازگشت، ر

اما با »ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است« موافق‌ترم!
که در داستانی، مانند داستان نادر ابراهیمی، با برگشت و عقبگرد به سوی  چرا 
خ داده و همین برای  ، همه چیز از بن تغییر پذیرفته اما حداقل بازگشت ر دیار

وطن‌دوستی کافی است.
چرا که »حُب الوطن من الإیمان« است.

چه بزرگوار انسان‌هایی هستند، آنان که دیار را برمی‌گزینند برای بازگشت!
ج از وطن درس می‌خواند و تحصیل می‌کند و علم می‌آموزد و سرانجام  فردی، خار
ج  ، به وطن باز‌می‌گردد؛ فردی دیگر سال‌ها ممکن است خار برای خدمت به دیار
از کشور در زندان به سر برد و درنهایت، از قفس که آزاد شود‌، دوان‌دوان به سوی 

وطن روانه می‌‌شود‌.
امروزه، چه معدود انسان‌هایی هستند که برای وطن، همه کار می‌کنند.

، همه تلاشی می‌کنند. ج از دیار دیار را ترک می‌کنند و برای پیشرفت وطن، خار

عده‌ای بر این باورند که چون از وطن خیری ندیده‌اند، پس ترک آن جایز است.
ک مقدس، از خزر و خلیج‌فارس  اما می‌خواهم بدانم‌! آن عده از افراد، از وطن، از خا

؟ و یزد و کویر زیبای لوت، زخم خورده‌اند؛ یا از انسان‌های دیار
که ترک وطن می‌‌کند، لیوان وجــودش از آدم‌هــا لبریز شــده، نه از  گمانم آنی  به 

ک مقدس وطن! خا
، تنها نمی‌شود؟ گر وطن را رها کنید، دیار حال به دیدگاهم، می‌خواهم بدانم ا

مگر وطن جز ما‌، چه کسی را دارد که حال بخواهیم ترکش کنیم؟!

من اینجا ریشه در خاکم

هجرت‌هایی که هجرت نبود 

بازگشت؛  بازگشت؛ بازگشت!

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

پریــا محمدنیا 
تهران

عارفــه مهرابی
اصفهان

ســارا یزدانی
اصفهان


